
9 چهار شنبه    11 ارديبهشت 81392 سينماي ايرانسال دهم    شماره 1721

نكاتى درباره برف روى كاج ها
جدال نمادها

ــش فيلم «برف  روى  ــت منتقدان در برابر نماي يك- واكنش نخس
كاج ها» چه بود؟ غافلگيرى! از اينكه يك بازيگر، اين فيلم سياه وسفيد 
ــت. فيلمى در مورد  ــاخته اس ــك برانگيز را به عنوان فيلم اولش س رش
ــمندى او در اين است كه برخلاف  ــوار و درونى. هوش يك مضمون دش
نمونه هاى مشابه در سينماى ايران، كه در آنها بازيگر دست به ساخت 
ــت. اصرارى هم در تغيير  فيلم زده، خود نقش اصلى را بازى نكرده اس
نقش ها يا فيلمنامه به خرج نداده تا مثلا به جاى صابر ابر، خود در مقابل 
ــخصيت اصلى زن فيلم قرار بگيرد و سبب تحول مهم در زندگى او  ش
ــود. يادمان باشد در سينماى ايران بين قديمى ها محمدعلى فردين  ش
ــلطان  قلب ها» را به عهده داشت و  خود نقش اصلى فيلم پرفروش «س
بين بازيگران فعال امروز هم فرامرز قريبيان اصرار دارد در فيلم هايش، 
خود نقش اصلى را بازى كند: از فيلم اولش «جدال در تاسوكى» گرفته 
تا فيلم آخرش «گناهكاران» كه هنوز روى پرده نرفته. سنت كارگردانى 
بازيگران در سينماى جهان از همان سال هاى ابتدايى تاريخ سينما آغاز 
ــر  ــد. طلايه داران اين حركت، بازيگران كمدى اى مانند چالز اسپنس ش

چاپلين و باستر كيتون بودند. 
بعدها سينماى ايتاليا با فيلمسازى كمدين هايى نظير مائوريتسيو 
ــى مورتى اين حركت را ادامه  ــى، روبرتو بنينى، كارلو وردونه و نان نيكت
داد. در دهه هشتاد ميلادى سوپراستارهاى هاليوود مانند رابرت ردفورد، 

رابرت دونيرو و به ويژه كلينت ايستوود، فيلم هاى قابل قبولى ساختند. 
ــت و وقتى كارگردانى مضمونى درونى را  ــينما هنر تصوير اس دو- س
ــته كارش را سخت كرده. هنر هفتم مثل ادبيات  برمى گزيند، خودخواس
ــن يا  ــت. نريش قادر به بيان وضعيت پيچيده افراد از طريق كلمات نيس
ــه كار نمى آيد. پس فقط مى ماند روايت  ــار روى فيلم هم در اينجا ب گفت
قصه از طريق تصاوير با ابزارى كه نامش دوربين است و حداكثر قدرتش 
ــت. زوم هم كه  حركت عمودى، حركت افقى و رفتن به عمق ميدان اس
مدت هاست برچيده شده و در سينما از گناهان كبيره محسوب مى شود. 
ــرايط، مفاهيمى مانند تنهايى يك زن، شكست و ترديد او در  در اين ش
انتخابى دشوار در زندگى اش را چگونه مى توان به نمايش گذاشت؟ نمادها 
اينجا بيش از هرچيز به كار مى آيند. سياه وسفيد بودن فيلم خود مفهوم 
ــاند. برف هم كه خود نماد  مونوتون و بى حادثه بودن زندگى زن را مى رس
ــت؛ معصوميتى كه زن فكر مى كند بعد از سال ها زندگى  معصوميت اس
مشترك، از دست رفته است و متاسفانه در زندگى زناشويى قابل برگشت 
به نظر نمى رسد. كاج در مقابل نماد تداوم و زندگى است. به هم ريختگى 
ــت و او وقتى خود را در مقابل  ــفتگى روح زن اس خانه بى ترديد نماد آش
تغيير چيدمان خانه قرار مى دهد، قصد حفظ زندگى و خانواده خود را دارد. 
جالب اينكه كارگردان با وجود ايجاد بستر مناسب براى استفاده ابزارى از 
موسيقى براى تلطيف فضا - با توجه به شغل زن به عنوان معلم موسيقى- 
ــيقى را به حداقل رسانده و به عمد فضا را خشك نشان داده. قصه و  موس
نحوه روايت فيلم هم ريتم آرامى دارد، بى حادثه است و دقيق نوشته شده. 
يادمان باشد پيمان معادى قبل از بازى در فيلم «درباره الى» و به شهرت 
رسيدن به عنوان بازيگر فيلم هاى مهم سينماى ايران، فيلمنامه نويس بوده. 
ــد كه تئورى مولف و اعتبارى كه به كارگردان در مقابل  و باز يادمان باش

سوپراستارها داد، وسوسه فيلمسازى را بيشتر به جان بازيگران انداخت! 

ــده. طبق  ــت دچار كج فهمى ش ــه- برف  روى كاج ها فيلمى س س
ــى دولتى يك فيلم سينمايى، از منظرى غيرهنرى و  معمول در بررس
بدون شناخت از سينما استفاده شده. در سال هايى كه سينماى ايران با 
نمايش خيانت درپى جذب مخاطب است و در فيلم هايى مانند «زندگى 
خصوصى»، (محمدحسين فرح بخش) خيانت يك عمل لذت بخش است 
ــت در  كه بايد با جزييات به نمايش درآيد، برف روى كاج ها فيلمى اس
مذمت خيانت. فيلمى كه تلخى و شكست ناشى از خيانت را به نمايش 
ــبى از آن را روى پرده منتقل نمى كند.  مى گذارد و هرگز تصوير دلچس
ــت. اگر هم زن در پايان فيلم از  فيلم اصلا درباره يك قربانى خيانت اس
احساس تازه اى در وجودش مى گويد، بيش از هرچيز به زندگى بى روح 
ــراى ازدواج با مرد جوان  ــاره دارد. او قرارى ب خود با مرد خيانت كار اش
ــرت موسيقى، زن را تنها نشان  ــته و فيلم به عمد در فصل كنس نگذاش
مى دهد. زن از ازدواجى مى گويد كه تاريخ مصرفش گذشته و ترك هاى 
عميقى برداشته. او براى رسيدن به اين دانايى طبق معمول از مسير رنج 
تا مرز فروپاشى خود پيش رفته و بهايش را پرداخته است. پس در بيان 
مشكل خانوادگى خود است كه مى گويد پس از سال ها حس كرده دلش 
ــرف  روى كاج ها را مى توان فيلمى زنانه و تا حدى  ــده. در مقابل، ب لرزي
فمينيستى خواند. زن هاى فيلم كاملا محق هستند و مردها گناهكار يا 
ضعيف: شوهر رويا از ترس خود را پنهان كرده و صابر ابر نيز نقش مردى 

را بازى مى كند كه بى دست وپابودن ويژگى بارز آن است! 
چهار- وقتى يك بازيگر فيلم مى سازد، معمولا فيلمش يك نقطه قوت 
ــده دارد: بازيگرى! برف  روى كاج ها نيز بازى هاى  مهم از پيش تعيين ش
ــار كه يك نقطه  خوبى دارد. به ويژه در مورد بازيگر اصلى اش مهناز افش
ــود. پيش از اين فيلم، مهناز افشار را  ــوب مى ش عطف در كارش محس
به عنوان بازيگر بخشى از سينماى ايران موسوم به سينماى بدنه يا تجارى 
مى شناختيم. اما حالا او بازيگر تواناى سينماى متفاوت يا هنرى است. 
ــيده. برخلاف فيلم هاى قبلى اش، او در  توانايى هاى او حالا به اثبات رس
برف  روى كاج ها نه با صداى زيرش فرياد مى زند و نه ميميك چهره اش 
ــت: بازى درونى  ــز تغيير مى دهد. كار او پيچيده تر از اينهاس را اغراق آمي
ــبرگ، استاد آل پاچينو، بازيگر مشهور مكتب  و زيرپوستى. لى استراس
«اكتورز استوديو»، زمانى به او گفته بود كه يك بازيگر بيشتر از نقش هايى 
كه برايش ساخته نشده اند چيز ياد مى گيرد؛ نقش هايى كه او را وامى دارند 
ــوال كند. از اين جهت به نظر مى رسد جسارت مهناز  مدام از خودش س
ــار براى بازى در نقش رويا ثمر داده است. صابر ابر بازيگرى ست كه  افش
توانايى خود را در چند چهره بودن در سينماى ايران به اثبات رسانده. براى 
نمونه كافى ست به نقش او به عنوان جوان آرام و صميمى در برف ها روى 
كاج اشاره كنيم كه در تضاد كامل با نقش موتورسوار خشن و مزاحم در 
فيلم پذيرايى ساده (مانى حقيقى) است. اما بين بازيگران نبايد از حضور 
حسين پاكدل غافل شد كه با وجود بازى كوتاه خود انگار هرچه تجربه 

داشته را در همان چند جمله اش ريخته است.

نقد

محسن بيگ آقا

يادداشت
يادداشتى درباره «برف روى كاج ها»

عبور از مرز ناآگاهى به خودآگاهى 
ــم  فيل ــا»  كاج ه روى  ــرف  «ب
ــت كه  ــز اين روز هاس بحث برانگي
ــاى  ــد از ماجرا ه ــبختانه بع خوش
حاشيه اى و عبور از چم وخم اكران، 
بالاخره رنگ پرده سينما را به خود 
ــى از معدود فيلم هايى كه  ديد. يك
ــاب تصوير با مخاطبانش در  ــال ها رويكرد جديدى به زن را در ق ــى اين س ط
ــال ها ميان فيلم هاى ايرانى خالى بود؛ اينكه  ميان مى گذارد. جاى اين نگاه س
يك زن چه تعريفى براى خودش در چارچوب خانواده قايل است و اينكه چقدر 
تلاش مى كند كه استيفاى حق كند و از رخوت و سستى اش براى رسيدن به 
«خودآگاهى» و «شناخت از خود» بكاهد. «رويا» شخصيت اصلى فيلم با بازى 
مهناز افشار به گونه اى طراحى شد كه در گذر از مسير ناآگاهى به خودآگاهى 
تاوان سنگينى پس مى دهد: ورود دخترى جوان به حريم خصوصى اش. مهمانى 
كه خيلى ناخوانده نبود، بلكه توسط خود او وارد زندگى اش شد. پيش از ورود 
دختر جوان، تمام هم و غم رويا در غذا پختن و پيانو درس دادن خلاصه مى شد. 
يكى از صحنه هاى درخشان فيلم، پلان سه نفره رويا و نسيم و على در خانه بود. 
در نمايى لانگ شات، نسيم روى صندلى مقابل پيانو نشسته و مشغول تمرين 
است، اما پشت به دوربين، رويا هم در كنارش ايستاده و فقط حواسش به اوست. 
على (حسين پاكدل) وارد اتاق مى شود، با ديدن نسيم هول مى شود و كيسه 
از دستش مى افتد و ميوه ها نقش بر زمين مى شوند. تلنگرى ظريف و ساده كه 
دنياى فيلم را معرفى مى كند. رويدادى در شرف وقوع است و به مخاطب گوشزد 
مى دهد ولى رويا متوجه اش نمى شود. كم كم كه رويا در اين مسير قرار مى گيرد 
خيلى بطئى و بيشتر درونى با اطرافش و حتى اشياى پيرامونش آشنا مى شود 
و تعامل مى كند. نمونه بارزش سرمه اى كه شوهرش خريده بود ولى هيچ وقت 
از آن استفاده نمى كرد. ولى در انتهاى فيلم وقتى مقابل آيينه خود را مى بيند، 
متوجه مى شود كه انگار سال ها خود را نمى شناخته و حتى موقع آرايش كردن 
با شنيدن صداى نريمان (صابر ابر) دستپاچه مى شود. رنگ سياه و سفيد فيلم با 
توجه به فيلمبردارى درخشان محمود كلارى، فضاى رخوت زندگى اين زوج را 
بهتر منتقل مى كند. در ميزانسن حساب شده، روابط رويا و على كاملا گوياست. 
ــا هم ديالوگ برقرار  ــت و هربار هم كه ب ــداد نماى دو نفره در فيلم كم اس تع
ــتند. اين خط موازى كه زن و مرد در زندگى شان  مى كنند، روبه روى هم نيس
دنبال مى كنند، با پايان بندى فيلم به اوج مى رسد. مرد در انتهاى كادر با صداى 
لرزان اعتراف مى كند و زن در جلوى كادر هم بعد از سال ها مى تواند از خودش 
و احساسش به شوهرش بگويد؛ چيزى كه سال ها زندگى اش عارى از آن بود: 
بيان احساس. آيا آن را بايد پايانى خوش بدانيم يا نه؟ ... با اينكه فيلم قصد دارد 
احساسات بيان نشده مرد و زن را نشان دهد، خوشبختانه وارد سانتى مانتاليسم 
نمى شود. از هياهو، جيغ، فرياد و جدل ها ى كلامى خبرى نيست. انگار نه تنها 
رويا، بلكه همه آدم ها دنبال گمشده خود هستند و هر كس بنا به  درك و فهمش 
سعى مى كند به جواب خود برسد. با بروز بحران اصلى يعنى خيانت شوهر كه 
دنياى ذهنى رويا را ويران كرد، باعث مى شود ديگران شق ديگرى از شخصيت 
خود را به نمايش بگذارند. مريم و شوهرش با وجود زندگى از هم پاشيده شان 
ــت كم زندگى رويا سرپا بماند  با نگفتن واقعيت و پنهان كارى مى خواهند دس
ــن نيت مى خواهند حقيقت را نفهمد. به هرشكل با وجود ظاهر  و درعين حس
ساده روابط آدم هاى فيلم، عمق فاجعه با ظرفيت هاى فيلمنامه اى در تاروپود 
فيلم رسوخ مى كند. ايده شماره تلفن دوست نسيم كه روى كتاب پيانو نوشته 
مى شود، رويداد جديدى را رقم مى زند: تلفنى صحبت كردن خواهر نريمان از 
ــماره تلفن رويا توسط  خانه رويا بعد از صحنه دزدى و درنهايت پيدا كردن ش
ــه همسايه ها، پلان  ــان دادن نريمان به رويا در جلس نريمان. پيامك جوك نش
پخش كردن تراكت آموزش پيانو در خانه ها توسط رويا كه با صداى پارس سگى، 
رويا مى ترسد و... موقعيت هايى در فيلم خلق مى شود كه بدون هرنوع حشو و 
زائد پيام فيلم منتقل مى شود و مهم تر از هر چيز قدرت نويسندگى و كارگردانى 

پيمان معادى را در فيلم نخست خود نشان مى دهد. 

 فرانك آرتا

يك برداشت
تماشاى «برف روى كاج ها»

اين حُزنِ زيبا

ــكانس هايى هستند كه مثل  در زندگى همه مان جملات، ديالوگ ها يا س
پتُك بر سرمان فرو مى آيند و همچون موتيف در همه لحظات پس از آن، در 
ذهنمان مرور مى شوند و اتفاق هاى مختلف اصلا انگار به اين سبب مى افتند 
تا هر چه بيشتر به حقيقت همان جمله، ديالوگ يا سكانس ايمان بياوريم. 
ــت «استانبول» اورهان پاموك، يكى از همين دست  اخيرا در پيشانى نوش
ــت.» درست  جملات را خواندم: «زيبايى هر منظره در حُزن آن نهفته اس

مثل آخرين سكانس «برف روى كاج ها» به كارگردانى پيمان معادى. 
كلوزآپى سياه سفيد مى بينيم از شاخه هايى كه انبوه برف روى آنها، 
ــكانس، كه با چفت و بست  ــت»* و حزن اين س انگار «ابتداى ويرانيس
ــارى در تمام لحظات فيلم هم  ــق كارگردان نماينده اى از حزن ج دقي
ــتناد به همان جمله عجيبى كه بالاتر هم گفتم، فيلم را  ــت، با اس هس
آنچنان زيبا كرده كه اگر فيلم را تماشا كنيد، تا ساعت ها و شايد روزها 

ديالوگ ها و سكانس هايش دست از سرتان برنخواهد داشت. 
ــا «رويا»ى اين فيلم (كه مهناز  ــى هم نمى كند كه تا چه حد ب فرق
ــار با ايفاى نقش اين شخصيت برگ تازه اى از توانمندى هايش در  افش
ــرى را رو كرده) همذات پندارى كنيد. حتى اگر مثل نگارنده اين  بازيگ
ــيد و نه ازدواجى را تجربه كرده  ــيم» قصه هم نسل باش ــطور با «نس س
ــيد و نه تصويرى دقيق از جدايى در تجارب زيسته تان يافت شود،  باش
باز هم نمى توانيد انكار كنيد كه اين فيلم انگار قصه خود شماست... قصه 
خود ماست. مايى كه بيهوا دروغ مى گوييم و دروغ گفتن برايمان تبديل 
ــت كه يك روز اگر روابطمان از  ــده. عجيب هم نيس به امرى روزمره ش
ــيده شد، فلش بك بزنيم و كروركرور دروغ هايى كه گفته و  هم فروپاش

شنيده ايم را مسبب همه ويرانى ها ببينيم. 
شرط مى بندم از همان كودكى از اينكه نبايد فريفت و بايد زندگى 
ــت و چنين و چنان، زياد در  ــتين داشت و دروغگو دشمن خداس راس
ــنوا؟ بايد ايمان بياوريم كه حزن  ــمان خوانده اند، اما كو گوش ش گوش
ــود. جايى كه همه مان بپذيريم،  ــت كه زيبا مى ش درست همين جاس
حرف و شعار قرار نيست چيزى از ويرانى اخلاق روزمره مان كه بدجور 
ــمندانه و دقيق  با دروغ درآميخته كم كند، بلكه وجود درام هايى هوش
ــتند... نمى توان انكار  همچون همين «برف روى كاج ها» چاره مان هس
ــت كاربلد چون «پيمان معادى» تكه هاى  كرد كه وقتى يك سناريس
ــاند،  پازل چنين فيلمى را اينچنين زيركانه با تم دروغ كنار هم مى نش
ــى اش ما را به ماهيت  ــويم، بى ادعاي ــايش محزون ش حتى اگر از تماش
ــوق نخواهد داد. چرا كه سكانس ها  ــى روابط»مان س «دروغ در فروپاش
و ديالوگ هايش همان پتك هايى هستند كه بر سرمان فرو مى آيند و تا 

روزها تنهايمان نخواهند گذاشت. 
*اشاره به «در كوچه باد مى آيد، اين ابتداى ويرانيست.» سروده فروغ فرخزاد

عسل عباسيان

از گـذر فرورديـن كه بگـذرى – به «ارديبهشـت» مى رسـى و من در 
ارديبهشتم كه درى گشوده مى شود و سيماى «پيمان» هويدا مى شود. 
«بهار» بهانه است براى همين ديدارها؛ و پيمان مرا به خانه «رويا»ى خود 
مى برد تـا در آنجا حرف هايش را فاش بگويد. امـروز، روزى از روزهاى 
ارديبهشـت اسـت و من در يك سـوى ميز روبه روى او نشسته ام تا از 
داستان اين يك سال و چند ماه سكوتش بشنوم. او كه با فيلم «جدايى 
نادر از سيمين» درچشم ها و يادها ماند؛ اينك در صبحى بهارى از «برف 
روى كاج ها»يى مى گويد كه ديگر در تنفس اين ايام آب شده اند و به نگاه 
تماشاگر ريخته اند. برف هر چه هست نشانه اى از «زمستان» است و او از 
«زمستان» غم انگيز دلهره آور يك ساله اش برايم خواهد گفت، زمستانى 
كه او را لرزاند و نگاه هايى را نگران ساخت- اما بهار، زمستان طولانى را 
به پايان برد و با ارديبهشـت، سال او هم بهارى شد. «برف روى كاج ها» 
اينك بر پرده سـينماها نشسـته اسـت و ما – من و پيمان معادى- در 
خلوت يك «رويا» خانه در كنار هم نشسـته ايم تا خاطره يك زمستان 

را مرور كنيم. 

«برف روى كاج ها» نخستين فيلم «پيمان معادى» نخستين تجربه سخت 
او در اكران هم هسـت. از آن شب به يادماندنى كه او از مراسم اسكار به 
ايران بازگشت تا به امروز، مسير پرپيچ و خمى را پشت سرگذاشته است 
تا به اكران برسـد. دهليز توبه توى نظارت، او را در چنبره خود گرفت و 
روزها و شـب هايى كابوس وار براى او رقـم زد. «پيمان معادى» بازيگر، 
اينك كارگردان هم هست. آنچنان كه پيش تر از اينها فيلمنامه نويس هم 
بوده است. هم او بود كه در جست وجوهاى جوانى، «آواز قو» را نوشت. 
سپس «كما»، «شام عروسى»، «عطش» و «كافه ستاره»، همه اينها بهانه 
بودنـد براى ورود به دنياى حرفه اى سـينما. او چند فيلم كوتاه تجربى 
سـاخت و در همان روزها بود كه با «اصغر فرهادى» آشـنا شد و سر از 
فيلم «درباره الى» درآورد. جرقه اى كه زود گرفت و زبانه كشيد. «نادر» 
در «جدايى» با او شناخته شد و «جدايى» نخستين اسكار را براى ايران 

به ارمغان آورد. 
پيمان «بى قرار» از قرار نايستاد. او كه پيش از اين دستى در قلم داشت، 
فيلمنامـه خود را جلـو دوربين برد و «بـرف روى كاج ها» را سـاخت، 
تجربه اى كه او را در نخسـتين گامش پخته نشـان داد. تصاوير سياه و 
سفيد فيلم، فضاى سرد زمستان را به جان تماشاگر مى ريخت. «رويا»ى 
پيمان حالا روى پرده جان گرفته بود. «كاج ها» نماد تنهايى «رويا»يند و 
«رويا» نماد زن امروز. پيمان معادى در درامى ساده قصه اى تكان دهنده 
و ژرف را بازگو مى كند. زنى كه مى خواهد در تلاطم اين روزگار دامن از 

هياهو بچيند و از آشوب بگذرد. 

در خانه «رويا» نشسـته ايم، روبه روى هم. هنوز سـخن آغاز نكرده ايم 
كه صداى بچه گربه اى گرفتار در آشپزخانه ما را به خود مى آورد. عجب 
حكايتى است اين گرفتارى. مادر آن گربه طفل بيرون پرسه مى زند و به 
درون سـرك مى كشد. او چرا در اين «خانه» گرفتار آمده است؟ رويا را 

با او چكار؟! 

گفت وگو با يك ليوان چاى داغ آغاز مى شود.  نسيم ارديبهشت از درز 
پنجره مدام تو مى ريزد. صداى ترنم پيانو در گوشم است كه مى پرسم:  

چـرا پس از اين همه مدت -يك سـال و نيم- تصميم گرفته اى  �
سكوتت را بشكنى؟ 

ــت ندادن  ــرف بزنم، از دس ــتم  ح ــن دليلى كه نمى خواس مهم تري
ــكار تا امروز، كارهاى  ــم گلدن گلوب و اس تمركزم بود. در فاصله مراس
ــد پروژه مهم  ــى دادم: بازى در چن ــته ام كه بايد انجام م ــيارى داش بس
خارجى، رسيدگى به وضع اكران فيلم «برف روى كاج ها»و آغاز سلسله 

گفت وگوهايى براى خارج كردن فيلم از بحران. 
ــرده ام در نهايت  ــعى ك ــام طول مدتى كه در ايران بوده ام س در تم
ــرف  روى كاج ها»را  ــور را پيش ببرم. فيلم «ب ــورى و متانت اين ام صب
ــت، در حوزه هاى  ــه دفعات با گروه هاى مختلف اهل فرهنگ و سياس ب
ــته ام.  تصميم گيرى و نظارت ديده ام و با آنها به بحث و گفت وگو نشس
ــته ام نظر منفى  ــتثنا در همه موارد توانس بى اغراق بايد بگويم بدون اس
ــيارى افراد نام  ــا را پس از مدتى گفت وگو برگردانم. مى توانم از بس آنه
ببرم كه ساعت ها وقت گذاشته اند و فيلم را به اتفاق من تماشا كرده اند 
ــده اند. از آن ميان تعدادى حرف زدند  و با من وارد بحث و گفت وگو ش
و تعدادى ديگر شنيدند. آقايان عباس سليمى نمين، اميررضا خادم، رضا 
پور حسين، احمد ميرعلايى و بسيارى ديگر از اين دست افرادى بوده اند 
ــكر دارد كه نگاهشان  ــده اند. و اين جاى  تش كه با من وارد گفت وگو ش
ــمت حذف فيلم نرفت، بلكه آنها قايل به گفت وگو بوده اند، چون  به س
ــير  ــتند مى خواهند از مس ــانى كه قايل به گفت وگو هس معتقدم كس
مسالمت آميز، يك مشكل را حل كنند، هرچند از نگاه من هيچ مشكلى 
وجود نداشت. اما بالاخره آنها مشكلى در فيلم مشاهده كرده بودند كه 
ــتند  خواهان اصلاح آن بودند. اغلب آقايانى كه به ديدن فيلم مى نشس
ــان آمده  بودند. حتى گروهى از روحانيان هم بودند.  به اتفاق همسرانش
ــبت به فيلم واكنش نشان داده  بودند. در طول گفت وگوها  آنها هم نس
رفته رفته مواضع از حالت تند به ملايم و در بسيارى موارد به نرم تغيير 
مى كرد. در بدترين حالت به من گفته مى شد كه ما متوجه شده ايم كه 
فيلم هيچ مشكلى ندارد اما ممكن است تماشاگر عادى در پاره اى موارد 
دچار سوءتفاهم شود و توصيه هايى مى كردند تا اصلاحاتى صورت گيرد، 
من هم مى پذيرفتم. صريحا بگويم من براى نجات فيلم تن به سانسور 
دادم. تمام مواردى را كه آقايان مى گفتند در فيلم اعمال كردم تا ديگر 
ــكال گيرى وجود نداشته باشد. قصد من از پذيرش آن  بهانه اى براى اش
اصلاحات اين بود كه نشان دهم از سوى من حسن نيت وجود دارد. من 
اهل مدارا و گفت وگو هستم، به تساهل و تسامح اعتقاد دارم و در هيچ 
موردى حاضر به مجادله و درگيرى نيستم. همواره معتقد به گفت وگو 
و رايزنى بوده ام. مى دانم بسيارى از قهرها و درگيرى ها صرفا بر اثر يك 
ــاده و پيش پاافتاده پيش مى آيد و در صورت مواجهه با  ــوءتفاهم س س
واقعيت، حقيقت رخ نشان خواهد داد. با اندكى صبورى و تحمل مى توان 
امور را داهيانه پيش برد، بى آنكه دچار آسيب شويم. با اين مشى، امور 
ــرف روى كاج ها» را پيش برده ام. اما گويا در مواردى  مرتبط با فيلم «ب
ــته مى شود و  ــاب ضعف تو گذاش هرچه صبورى به خرج دهيد به حس
اين تصور پيش مى آيد كه لابد اشكالى فراتر از اينها وجود دارد كه حالا 
ــور رضايت داده اى، پس باز هم مى گردند  تو به همين مقدار كم سانس
دنبال سرنخ هاى ديگر تا در فيلم ايرادهاى تازه ترى پيدا كنند. اينچنين 
مى شود كه كار گره مى خورد و مشكل از پس مشكل پيش مى آيد و اين 
پيچ خوردگى باعث مى شود كه پس از يك سال ونيم دوندگى و رايزنى و 
گفت وگو، فيلم بلاتكليف بماند. تا همين اواخر كه بالاخره سرنوشت به ما 
روى خوش نشان داد و فيلم از برزخ بلاتكليفى درآمد و اكران شد. البته 
اين را هم بگويم كه در طول اين يك سال ونيم رايزنى و گفت وگو تجارب 

گرانبهايى كسب كردم كه مى تواند در گام هاى بعدى به كارم بيايد. 
چه شد كه مشكل فيلم برطرف شد؟  �

ــى از آقايان بود كه بايد  ــوءتفاهم بين من و برخ ــوار بلندى از س دي
برداشته مى شد. گمان مى كنم آن گفت وگوها و صبورى ها كار خودش 
ــم «برف روى كاج ها»از  ــد فيل را كرد و اين ديوار فروريخت. هرچه باش
همان دستگاهى كه بر سازوكار اكران و نمايش فيلم ها نظارت مى كند، 

پروانه ساخت گرفته بود. غيرمنطقى به نظر مى رسد فيلمى را با همان 
سيستم نظارتى بسازى بعد نتوانى از همانجا پروانه اكرانش را بگيرى. اين 
مشكل مربوط به آنجا نمى شد، مربوط به بخش هايى خارج از دستگاه 
امور سينمايى كشور مى شد. بخش هايى بيرون از حوزه نظارتى سينما 
ــتقيما مربوط به سازمان امور سينمايى هم نيستند اما در امور  كه مس
سينما تاثيرگذارند. به همين علت است كه در پاره اى موارد فيلمسازان با 
مشكلاتى از اين دست روبه رو مى شوند. نظرها و سليقه هايى خارج از آن 
سازمان به آنها تحميل مى شود كه پيش تر از آن در زمان توليد و ساخت 
به آنها منتقل نشده بود و اين مى شود كه بايد با ده ها نفر حرف بزنى و 
آنها را متقاعد كنى. متقاعدشان كنى كه فيلم ايرادى ندارد. ايراد در طرز 
ــت كه در مواجهه با پاره اى مسايل دچار سوءتفاهم  تفكر برخى از ماس
مى شويم. اين نشست ها و گفت وگوها هم زمان مى برد هماهنگى اش و 
اينكه آنها از چه طيف آدم هايى هستند و حالا قرار است در آن جلسات 
چه گفته شود، خودش پرونده اى است. در طول مدت يك سال گذشته 
من با گروهى از نمايندگان مجلس، مقاماتى از برخى وزارتخانه ها، شوراى 
ــهر، وزارت ارشاد و تنى چند از روحانيان جلسه داشته ام و با يكايك  ش

آنها گفت وگو كرده ام. 
در تمامى اين جلسات در نهايت سلوك به گفت وگو مى نشستيم. با 
اينكه در گام اول مشكل بر سر جايش بود اما نگاه هاى مهربان بسيارى، 

با من همراهى مى كرد و اين برايم دلگرم كننده بود. 
ــنهاد  حتى يك بار هم از مجله چلچراغ با من تماس گرفتند و پيش
كردند كه با آقاى «على مطهرى» در يك مناظره مطبوعاتى شركت كنم. 
ــتقبال كردم، اما اتفاق نيفتاد. حتى به تهيه كننده فيلم – آقاى  من اس
ساداتيان – پيشنهاد كردم اگر ممكن است در يك برنامه زنده تلويزيونى 
با برخى از همين آقايان، نظير آقاى «على مطهرى» يا «دكتر كوشكى» 
ــوم. چون مطمئن بودم حرفم از موضع درستى  وارد بحث و مناظره ش
ــت و هر مخاطب اهل استدلالى را متقاعد خواهد كرد. البته اين هم  اس
ــد. اينها را مى گويم تا شما را در جريان يك پروسه يك سال  برگزار نش
و چند ماهه قرار دهم. حالا هم كه بالاخره دوندگى ها جواب داد و فيلم 

اكران شده است. 
البته نه در سينماهاى حوزه هنرى؟  �

ــان از قبل  ــرى همان طور كه خودش ــينماهاى حوزه هن بله در س
اعلام كرده  بودند، اكران نشد. در جلسه مطبوعاتى كه آن «شش فيلم 
تحريمى» در دفتر آقاى «ساداتيان» برگزار كردند، من گفتم كه حوزه 
ــرى خيلى هم دلش بخواهد كه فيلم هاى ما را اكران كند. حالا هم  هن
ــالن آزادى احتياج دارد،  همين را مى گويم. همان طور كه فيلم ما به س
سالن سينما آزادى هم به فيلم هاى ما نياز دارد؛ چرا نبايد از طريق يك 

مفاهمه اين گفت وگو را پيش برد؟ 
ــعارهايى كه پس از اكران نگرفتن فيلم ها در سالن آزادى  من با ش
پاى پوستر فيلم ها باب شد، مخالفم. اينكه مى نويسند «فيلمى كه توسط 
حوزه هنرى تحريم شد»، اين را نوعى دهن كجى مى دانم. همان طور كه 
دوستان مسوول در حوزه هم نبايد به خود اين حق را بدهند كه به جاى 
گفت وگو و مفاهمه از سر لجاج با فيلمسازان وارد شوند. اگر دغدغه اى 
ــدن اين فيلم ها شده است بايد منطقى در گفت وگويى  باعث اكران نش
ــازى  ــود، نه با متلك انداختن و طعنه زدن و خبرس صميمى مطرح ش

مطبوعاتى از طرف ما فيلمسازان كه قطعا كارى ازپيش نخواهد رفت.
اصلا مشكل فيلم «برف روى كاج ها» از كجا شروع شد؟ فيلم در  �

جشنواره فيلم فجر سال 90 نمايش داده شد و در همان جشنواره هم 
جايزه بهترين فيلم از نگاه تماشاگران را گرفت. پس چرا اكرانش اين 

همه مدت به تعويق و شايعه توقيفش بر زبان ها افتاد؟ 
مشكل فيلم از زمانى آغاز شد كه تهيه كننده يكى از فيلم ها همان 
دوره از جشنواره در ويژه  برنامه تلويزيونى «هفت» كه به بررسى فيلم هاى 
جشنواره اختصاص داشت، با حرف هايى براى فيلم مساله سازى كرد و 
ــد. فيلمى كه قرار بود در نوروز همان سال  ماجرا از همين جا شروع ش
(نوروز 91) اكران شود، اكرانش به تعويق افتاد. از فروردين به ارديبهشت 
ــت دست به دست شد و  ــت به خرداد و همين طور ماه ها اس از ارديبهش
فيلم اكران نشد. ما هم مانده بوديم حيران كه موضوع از چه قرار است؟ 
پيش تر گفتم تا زمانى كه فيلم در دست توليد است، با يك نهاد سروكار 
دارى اما وقتى فيلم را آماده اكران مى كنى با نهادهاى موازى سروكار پيدا 
مى كنى كه بايد به همه آنها هم پاسخگو باشى؛ كارى كه من در اين يك 

سال و چند ماه انجام داده ام. 

ــازى درباره فيلم «برف روى كاج ها»  آن تهيه كننده محترم با جوس
ــت و شرايط را براى اكران  ــر راه برداش عملا رقيب فيلم خودش را از س
آن مهيا كرد، اما آيا آن فيلم فروخت؟ ايشان چندى پيش مصاحبه اى 
كردند و گفتند منظورشان را به اشتباه برداشت كرده اند. اما اينكه چرا 
حالا پس از يك سال و چند ماه تازه يادشان افتاد كه درباره سوءبرداشت 
از حرف هايشان توضيح دهند، خودش محل پرسش است؛ بالاخره هر 
چه باشد ايشان موجى عليه فيلم راه انداختند كه تا به امروز دامن آن را 
گرفته است. هر چند كه اكران هم شده است اما آن موج هنوز فروكش 

نكرده و من هنوز بيمناكم. 
 مشـكل فيلـم از نظر آنها چه بـود؟ روى چه نكته اى انگشـت  �

گذاشته بودند كه اينقدر حل آن طول كشيد؟ 
ــه مردش به او خيانت  ــت ك ببين مهردادجان، فيلم درباره زنى اس
مى كند. مرد شش ماه ناپديد مى شود. در اين فاصله زن پس از پى بردن 
به خيانت مرد از او طلاق مى گيرد. در همان روزهاى تنهايى، روزى آن 
زن با همسايه روبه رويى كه پسر جوانى است، به يك كنسرت مى رود، 

مرد خيانت كرده، در گفت وگويى شرم گين، به زن مى گويد، مى خواهد 
به زندگى مشتركشان بازگردد، زن ترجيح مى دهد چيزى را پنهان نگاه 
ــت. در  ــرت رفته اس ندارد. به مرد مى گويد كه با آن جوان به يك كنس
ــته بودم كه در زمان فيلمبردارى  فيلمنامه جمله اى را از زبان زن نوش
آن را حذف كردم. خيلى «گل درشت» به نظر مى رسيد. به همين دليل 
ــت بيايد دنبالم  حذفش  كردم. زن مى گفت: «وقتى آن جوان مى خواس
ــش ماه تو را  ــن را فراموش كن. من آن ش ــتم. تو اي حس عجيبى داش
ــاده رفتن من با آن جوان را- كه  ــرت س فراموش مى كنم. آيا يك كنس
هيچ حادثه اى هم در آن رخ نداد- مى توانى فراموش كنى؟ تا من هم آن 
شش ماهى را كه پر از خيانت بود را فراموش كنم؟ تو با شاگرد پيانوى من 
مخفيانه در ارتباط بودى و با هم به سفر رفتيد و شش ماه ناپديد شدى.» 
ــتى را در يكى از همان جلساتى كه براى  ــعود فراس يك بار من مس
بازبينى فيلم مى گذاشتند ديدم. گروهى از وزارت ارشاد و ديگر نهادها 
آمده بودند. او هم بود. به او گفتم تو در برنامه «هفت» عليه فيلم حرف 
ــخت را بدهم. او گفته بود از فيلم مى توان نتيجه  زده اى مى خواهم پاس
ــت كه اگر مرد به زن خيانت كرد زن هم مى تواند تلافى كند. از او  گرف
سوال كردم كه در كجاى فيلم چنين مساله اى نمايش داده مى شود؟ زن 
كه خيانت نمى كند. او در نهايت نجابت و پاكدامنى فقط يك كنسرت 
ــت كه شش ماه با آن دختر رفته است و  مى رود. همين. اما اين مرد اس
ــت و مى خواهد به زندگى اش برگردد. اين دو با هم  ــته اس حالا بازگش
خيلى فرق دارند. ضمن اينكه زن از مرد قانونا طلاق گرفته است و ديگر 
ــبت به آن مرد هيچ تعهدى ندارد. اما زمانى كه مرد از  در آن مدت نس
زن جدا شد و رفت هنوز همسر قانونى زن بود. خيلى اين دو با هم فرق 
دارند. همين نكاتى را كه برشمردم براى همه آن آقايان هم توضيح دادم. 
چون آنها هم، روى همين موضوع مساله داشتند. آنها مى گفتند ممكن 
ــت تماشاگر متوجه نشود كه اين زن طلاق گرفته است. بايد خيلى  اس
واضح اين نكته در فيلم گفته شود. تماشاگر بايد دقيقا متوجه شود كه 
ــوهر از هم جدا شده اند وگرنه بيرون رفتن زن با آن جوان  اين زن و ش
همسايه اشكال دارد. من هيچ مقاومتى نكردم. حتى به گمان خودم با 
ــلاق زن، او معصوم تر و نجيب تر جلوه مى كرد و اين همان  تاكيد بر ط
نكته اى است كه من خواسته ام بر آن تاكيد شود. اين زن، «رويا»ى فيلم 
«برف روى كاج ها» نماد يك زن ايرانى است. زنى كه مى تواند سرش را 
بالا بگيرد و به خود ببالد. چرا بايد به اين زن خرده گرفت؟ مگر او بوده 
كه خيانت كرده است؟ پس آن مرد چه؟ چرا خيانت به آن بزرگى را در 

كنار او نمى بينند؟ 
اوايل آن آقايان به من مى گفتند اگر خيلى صريح و واضح گفته شود 

«طلاق»، مشكل حل مى شود. من در آن ماه هاى نخست خيلى رغبت  
ــتدلالم هم اين بود كه در فيلم كاملا واضح اين  ــان نمى دادم و اس نش
موضوع طلاق مطرح شده است و نيازى به تاكيد دوباره آن نمى ديدم. اما 
بعدها ديدم كه گنجاندن يكى، دو بار كلمه طلاق در يكى، دو جاى فيلم، 
به آن لطمه نمى زند. پذيرفتم و اين كار را كردم. حالا كه فيلم را مى بينم 
از آن بيشتر راضى ام. به فيلم هيچ لطمه اى نخورده است. حتى به گمانم 

محكم تر هم شده است. 
 گفتى اينكه يك زن مطلقه با مرد جوان همسايه به يك كنسرت  �

برود از نظر برخى محل اشكال است؟ اما خيانت به آن بزرگى از جانب 
مرد، چندان به چشم آنها نمى آيد. چرا؟ 

ــتند  ــت كه مى خواهم بزنم و آن اينكه هس ــايد حرف تندى اس ش
ــان مى ديدند  مردهايى كه فيلم را آينه اى در برابر زندگى واقعى خودش
ــتند تحمل كنند. اين از تحمل شان  و اين واقع نمايى فيلم را نمى توانس
ــيماى پرسوناژ مرد فيلم مى ديدند  بيرون بود وقتى چهره خود را در س
ــد. مهرداد، باور نمى كنى كه بگويم تعدادى از  ــان مى ش باعث خشم ش
ــان براى بازبينى و قضاوت درباره  خانم هاى محجبه اى كه با همسرانش
فيلم، به نشست هاى نمايش فيلم آمده بودند بعد از تماشاى فيلم نزد 
ــاخت آن تشكر مى كردند. اين رفتار از  من مى آمدند و از من به دليل س
ــوى آن بانوان محترم يك نوع ارزشگذارى روى فيلم بود. آنها با اين  س
حركت به من اين اطمينان را مى دادند كه فيلم توانسته است حرف خود 
را به درستى به مخاطب منتقل كند. حال اينكه چرا برخى از آن دوستان 

اين حرف فيلم را برنمى تابيدند بايد در آن درنگ كرد. 
 يـادآورى اين خاطرات او را مى آزارد. لحنش ديگر نرم نيسـت.  �

حتى گاه از فرط ناراحتى داد هم مى زند. گاه واژه اى و گاه جمله اى با 
صداى بلند ادا مى شود، مى گويد: 

ــام طول فيلم حتى يك صحنه زودگذر از خيانت نمى بينيم.  در تم
ــت. نه نگاه  ــده اس ــكات در فيلم رعايت ش ــده اين ن ــيار حساب ش بس
شهوت آلودى و نه حرف بى ربط و زننده اى، هيچ تصويرى كه بتوان آن 
ــانه اى از ضعف فيلم قلمداد كرد وجود ندارد. فيلم بسيار شريف،  را نش
موضوع به اين مهمى را با نهايت متانت براى مخاطب بازگو مى كند با 
همه اين احوال حتى به من -از جانب برخى آقايان- پيشنهاد دادند كه 
زن اگر بيايد توبه كند درست مى شود. توبه يعنى قبول گناه. پرسوناژ زن 
فيلم كه اصلا گناهى مرتكب نشده كه توبه كند. اساس فيلم بر اين محور 
استوار است كه پرسوناژ زن فيلم «رويا» خيلى معصومانه به دنياى اطراف 
نگاه مى كند. هيچ رفتارى كه شايبه انحراف داشته باشد از او سر نمى زند. 
اصلا افكار او دور و بر چنين چيزهايى نمى گردد. اگر او گناه كند كه فيلم 

از اساس ويران مى شود. 
تمامى رفتار پرسوناژ زن فيلم -رويا- در طول فيلم، جلو دوربين رخ 
مى دهد. هم تنهايى هايش و هم آن كنسرت رفتنش. در تمام مدتى هم 
كه آن دو كنار هم نشسته اند يكى دارد به آن سو نگاه مى كند و ديگرى 
ــو. در هيچ جاى فيلم، دوربين به اين اندازه كه به رويا نزديك  به اين س
مى شود به كسى نزديك نمى شود فقط به اين دليل كه درك درستى 
از آنچه در او و پيرامون «رويا» مى گذرد به مخاطب منتقل شود يعنى 
ــت و بس بى هيچ شايبه و شاخ و  اينكه هر آنچه كه رخ داده همين اس
ــت كه درباره اين زن اتفاق مى افتد. اما  برگى، و اين همه آن چيزى اس
درباره آن مرد لزومى ندارد دوربين چيزى را نشان دهد. من اگر زن فيلم 
«رويا» را پاك و معصوم و بدون لغزش نشان مى دهم به اين دليل نيست 
كه نمى گذارند و ممنوعيت و سانسور وجود دارد. بلكه به اين دليل كه 
ــا بايد اين گونه باشد. من در هر جاى دنيا مى بودم فيلم را باز هم  اساس

اينگونه  مى ساختم.
 ديگر خشمگين به نظر نمى رسد. حتى برعكس آرام هم هست.  �

لبخند مى زند و به من مى گويد: چاى بريزم؟ و به آشپزخانه مى رود و 
چـاى مى ريزد. يك كمرنگ براى من و يك پررنگ براى خودش. در 

حال بازگشت مى گويد: 
اين را هم بگويم كه نمى خواهم از فضايى كه براى فيلم ايجاد شده 
ــده است را مى گويم.  ــتفاده كنم. اينكه مى گفتند: «توقيف» ش سوءاس
ــانس فروش  ــايد براى برخى از فيلم ها كه ش ــن عنوان توقيف ش همي
ــاب بيايد و باعث فروش شان شود. اما براى  نداشتند يك تبليغ به حس
ــم اين اتفاق رخ ندهد و مردم  ــم «برف روى كاج ها» ترجيح مى ده فيل
ــتگى هاى خود فيلم به آن اقبال نشان دهند. نه فضايى  به دليل شايس
كه پيرامون آن ساخته شده. صريحا مى گويم فيلم من «توقيف» نبوده 
است. دچار مشكل بوده است. آن هم مشكلى كه قريب به يك سال و نيم 
ــوال ترجيح مى دهم از  ــه تعويق انداخت. با همه اين اح ــران آن را ب اك
ــتفاده نكنم. اما اين را هم مى گويم  اين واژه يعنى توقيف براى فيلم اس
ــوارى هايى هم با  ــرهاى زيادى را تحمل كرده ام و از دش كه من دردس
ــربلندى عبور كرده ام. شايد عده اى علاقه داشته باشند كه فيلم شان  س
توقيف شود تا از آن براى فروش اش بهره ببرند. اين اتفاق براى چند فيلم 
هم افتاد. اين كارها يك نوع فريب است. واقعا وضع رقت بارى است كه 
مدام از «توقيف» استقبال كنيم. اين طورى مى خواهيم اداى قهرمان ها 

را درآوريم؟ 
چرا بايد طورى وانمود كنيم كه مظلوم واقع شده ايم و رقت مخاطب 
را  برانگيزيم و او را با اين تاثر به سالن سينما بكشانيم؟ به گمانم  اين رفتار 

كاملا غيراخلاقى است. از توقيف كلاه نسازيم تا بر سر مخاطب بگذاريم. 
پيمان، از لحنت پيداسـت كه ناراحتى. چرا؟ تو بايد الان خيلى  �

خوشحال باشى كه پس از مدت ها انتظار توانسته اى فيلمت را روى 
پرده سينماها ببينى: 

هنوز روى صندلى اش ننشسته است. از همان موقع كه چاى را آورد. 
همان طور ايستاده با من حرف مى زند. مثل اسپند بر آتش، بى قرار است. 

چرا خوشحال نيست؟! 
ليوان چاى را روى ميز مى گذارد و به سـوى پنجره قدى رو به حياط 
چند قدمى برمى دارد همان طور كه پشـت به مـن راه مى رود با صدايى 

اندوهگين مى گويد: 
نمى خواستم اين را بگويم. اما ناچارم بگويم. من مدت ها بود كه قيد 
ــت اكران شود - البته  اكران فيلم را زده بودم ديگر برايم اهميتى نداش
ــدنش برايم مساله نبود-  ــد خوشحال مى شدم اما اكران نش اگر مى ش
مساله من، سوءتفاهمى بود كه در ذهن آقايان پديد آمده بود. بايد آن 
ــوءتعبير بود كه بالاخره به هر  را برطرف مى كردم. در واقع يك نوع س
ــد. اما حالا كه فيلم اكران شده چندان شاد نيستم.  زحمتى برطرف ش
باور كن مهرداد اين را با همه وجودم مى گويم. نمى توانم شاد باشم چون 
محرومم. محروم از ديدن فيلم  همكارانم. از فيلم كيانوش عيارى. از فيلم 
رخشان بنى اعتماد. محرومم از ديدن آثارى كه مى توانست ما را همچون 
سال هاى دهه 60 در يك سالن گردهم جمع كند و دلگرممان كند. نسل 
ما به آثار اين فيلمسازان نياز دارد. به ناصر تقوايى، به كيانوش عيارى، به 
بهمن فرمان آرا، به بهرام بيضايى، به امير نادرى، به رخشان بنى اعتماد، به 
عباس كيارستمى. چرا شرايط را فراهم نمى كنند تا اين بزرگان بتوانند با 

آرامش فيلم هايشان را بسازند؟ 
بهرام بيضايى در اوج خبرگى و پختگى چرا نبايد فيلم بسازد؟ يا ناصر 
تقوايى كه سال هاست از همه محافل كناره گرفته و سرش به كار تدريس 
ــت. او مگر نمى تواند يك شاهكار ديگر به ديگر شاهكارهايش  گرم اس
بيفزايد؟ پس چرا سراغش نمى رويد و از او دعوت نمى كنيد تا بيايد فيلم 
ــيارى از كشورها هستند كه آرزوى داشتن  بسازد؟ او دلخور است. بس
ــتن فقط يكى از اينها. آن وقت ما  چنين نخبگانى را دارند. آرزوى داش
ــس از ديگرى از  ــم و مى گذاريم فرصت ها يكى پ ــان را نمى داني قدرش
ــينماى ايران را در هر جاى جهان با عباس كيارستمى  ــت برود. س دس
ــال ها از اكران فيلم هايش در  ــند. آن وقت همين فيلمساز، س مى شناس
كشور خودش محروم است. اين دردآور است. دردآور است كه گفته شود 
پرافتخارترين فيلمساز يك كشور اجازه ندارد فيلم هايش را براى مردم 
وطنش نمايش دهد. دو سال است فيلم «خانه پدرى» كيانوش عيارى 

توقيف است. چرا؟ چرا مسوولان تلاش نمى كنند مشكل را حل كنند 
تا فيلم براى علاقه مندان نمايش داده شود؟ يا خانم رخشان بنى اعتماد. 
چرا چنين كارگردان توانايى بايد منزوى شود و نتواند آزادانه فيلم هايش 
را بسازد؟ اين حرف ها دردآور است. از مسوولان مى پرسم كه چرا بهمن 
فرمان آرا در سن 70سالگى نتوانسته است پس از چهارسال فيلم تازه اش 
را بسازد. لابد پاسخ خواهند داد كه خودش نخواسته بسازد. اين پاسخ 
فاجعه است. پاسخى از سر رفع تكليف است. غيرمسوولانه است. مگر او 
بايد بگويد اجازه دهيد فيلم بسازم! اين دردآور است. كسى نظير فرمان آرا 

براى جلوه گرى و افتخارورزى يك كشور كافى است. 
اين بزرگان از سينماى ايران قهر كرده اند. چون نگذاشته اند كار كنند. 
ــيد كه «قهر بزرگان سينما را چه كسى پاسخگوست؟» من  بايد پرس
به عنوان فيلمسازى كه در آغاز راه هستم، به آثار اين اسطوره ها نياز دارم. 
ــان بازى  من همواره از اين بزرگان آموخته ام. حتى آرزو دارم در آثارش
كنم. خيلى دلم مى خواهد روزى در فيلم كيانوش عيارى يا ناصر تقوايى 
و يا بهرام بيضايى بازى كنم. من اميدوارم حرف هايم از طرف مسوولان 
شنيده شود و آنهايى كه دلجويى از بزرگان را كسر شأن خود نمى دانند 
پا پيش بگذارند و سراغ آنها بروند و از آنها درخواست كنند تا به ميدان 
بيايند و فيلم دلخواهشان را بسازند. به زعم من بايد از آنها خواهش كرد. 
ــندند. اما در اين  مى دانم گروه اندكى از به انزوا راندن اين بزرگان خرس
ميان هستند افرادى دلسوز و علاقه مندى كه مى خواهند به كارها سامان 
دهند و اوضاع را مديريت كنند. اميدوارم همين ها قدم پيش بگذارند و 
امور را در دست بگيرند. در تاريخ معاصر ما بسيارند كسانى كه از پشت 
ميز خود برخاسته اند و به دلجويى بزرگان رفته اند و البته نام نيكى هم از 
خود باقى گذاشته اند. وضع كنونى سينما بسيار خراب است. بايد براى آن 
فكرى كرد. سينما را بايد نجات داد. آن هم به كمك همين خبرگان، نه 

افرادى كه فقط از سر سودجويى و طمع گرد آن را گرفته اند. 
حرف هايش به دلم مى نشيند. چه شـيفته وار از بيضايى و تقوايى و 
عيارى حرف مى زند و من مى دانم كه آرزوى او از صميم دل است. اينكه 
مى گويـد بتواند در آثار آنها ايفاى نقش كند. آخر او بازيگر هم هسـت. 
بازيگرى كه با بازى درخشـانش در «جدايى نادر از سـيمين» خودش را 
به علاقه مندان  سينما شناساند. او حالا در آن سوى مرزها هم شناخته 

شده است. 
مى پرسم: 

شنيده ام بسيارى از پيشـنهادهاى كارگردان هاى ايرانى را براى  �
بازى در فيلم هايشـان رد كرده اى؟ اما از آن سـو خبـرش درز كرده 
كه در چند پروژه مهم جهانى بازى كرده اى. مى شود بگويى چه خبر 

است؟ 
مهرداد جان، مى خواهم از پرويز پرستويى جمله اى نقل كنم كه بسيار 
مهم است. او مى گويد: «من در بازيگرى ادعايم نمى شود - كه به اعتقاد 
من بايد بشود- اما در «نه» گفتن مدعى ام.» اين حرف بسيار مهمى است. 
ــاد دارم و واقعا دارم تلاش مى كنم مثل او رفتار كنم.  به اين حرف اعتق
يعنى به هر پيشنهادى «بله» نگويم. بلكه «نه» گفتن را بيشتر تمرين 
كنم. من سال هاست در كنار كار سينما،  خودم را مشغول به كارى كرده ام 
كه از آن راه ارتزاق مى كنم. چون نمى خواسته ام به دليل احتياج در سينما 
كار كنم. من هم دغدغه معيشت دارم اما تلاش مى كنم كه اين دغدغه را 
از راه ديگرى پاسخ دهم. سينما آنقدر براى من مهم است كه نمى خواهم 

از طريق آن فقط امرارمعاش كنم. 
ــنواره سال گذشته  باور نمى كنى اگر بگويم اگر اغلب فيلم هاى جش
ــنهاد داده بودند. اجازه بدهيد نام نبرم.  ــراى ايفاى نقش به من پيش را ب
ــتان از «نه» گفتن من رنجيدند. اما بايد اين اتفاق  حتى بعضى از دوس
ــته اند انجام دهند و اما  مى افتاد. آدم هاى بزرگ با كارهايى كه مى توانس
انجام نداده اند به بزرگى رسيده اند، نه براى كارهايى كه انجام داده اند. البته 
همه اش «نه» نبوده است. در فاصله اين دوسال البته در فيلم «قصه ها»ى 
ــان بنى اعتماد بازى كرده ام و در يك تئاتر - «خشكسالى و  خانم رخش

دروغ» - محمد يعقوبى هم روى صحنه رفته ام. 
ــال پذيرفتم و الان  فيلمنامه اى را اين اواخر پس از نزديك به دو س
در حال آماده شدن براى بازى در آن هستم. من همه اش منتظر بازى 
ــيمين» نيستم. فيلمى كه اكنون  در پروژه اى نظير «جدايى نادر از س
در مرحله پيش توليد است، نخستين تجربه  كارگردانى سازنده اش است. 
فيلمنامه اش خوب بود. خودش هم بچه خوبى است. علاقه مند و باسواد 

است. 

اما راجع به آن پروژه هاى خارجى، موضوع برمى گردد به زمان حضورم 
در آمريكا، آن هنگام كه براى مراسم گلدن گلوب و اسكار با اصغر فرهادى 
ــا آن را ديده  بودند. ــده بود و خيلى ه در آنجا بودم. چون فيلم اكران ش

ــدند. به من چند مديربرنامه پيشنهاد شد  علاقه مند به بازيگرى من ش
ــاب كنم. پس از تحقيقات با يكى از آنها به  ــا از ميان آنها يكى را انتخ ت
ــتم. در آنجا از طريق مدير برنامه است  ــيدم و با او قرارداد بس توافق رس
كه فيلمنامه ها و پيشنهادها پيگيرى مى شود. قرار شد اين مدير برنامه 
ــنهادها را خودش بررسى كند و طبق شرايطى كه براى او توضيح  پيش
ــتند را به من پيشنهاد دهد.  ــب من هس داده بودم، آنهايى را كه مناس
طبيعى است كه من نخواهم در برخى فيلم ها حضور داشته باشم. حالا 
شما اسمش را بگذاريد خط قرمز فرقى نمى كند. يك به يك به اين مدير 
برنامه توضيح داده ام. به همين دليل او ابتدا خودش فيلمنامه ها را بررسى 
مى كند و در صورت تطابق با شروط من آنها را براى من ارسال مى كند. 
فيلمنامه هايى كه مسايل اخلاقى دارند، مسايل مرتبط با ايران دارند، ضد 
اسلام باشند. ضد اقوام و ملت ها باشند را نمى پذيرم. دلايلش هم كاملا 

شخصى است. من حتى در فيلمى كه ضد روسى و ضد چينى هم باشد 
ايفاى نقش نمى كنم. به مدير برنامه هايم گفته ام كه نقش تروريست را 

بازى نمى كنم و نقش هايى از اين دست. 
براى مثال فيلمى است با عنوان «رقصنده در صحرا» اين فيلمنامه را 
حتى نخوانده پس فرستادم. به همان دلايل كه پيش تر برشمردم و چند 
ــش در دو پروژه بازى كردم كه يكى  ــال پي فيلم و فيلمنامه ديگر. اما س
ــريالى كه در شبكه كابلى HBO توليد مى شد با  ــريال بود. س از آنها س
عنوان «عدالت كيفرى» به كارگردانى «ايستيو زيليان». اين آقاى زيليان 
فيلمنامه نويس «شيندلرليست» و دارودسته نيويوركى ها ست. من و جيمز 
گالدولفينى دو نقش اصلى اين سريال را بازى كرده ايم. فيلمبردارى فصل 
اول آن تمام شده. منتظريم ببينيم ادامه پيدا خواهد كرد يا نه. اگر ادامه 
پيدا كرد بايد برگردم و نقشم را ادامه دهم. من نقش يك راننده تاكسى 
پاكستانى را بازى مى كنم كه 25 سال است در نيويورك زندگى مى كند. 
ــت كه در آن با دو بازيگر بزرگ  ــتركى اس پروژه دوم، محصول مش
«مورگان فريمن» و «كلايو اون» همبازى هستم. در اين پروژه نقش يك 
امپراتور را بازى مى كنم. نام فيلم «آخرين شواليه» است، به كارگردانى 
يك كارگردان ژاپنى به نام «كازوواكى كريا». البته يك پروژه ديگر هست 
كه بسيار وسوسه شده ام در آن بازى كنم. در نقش يك خون آشام در يك 
فيلم دراكولايى اين از آن پروژه هاى عظيم هاليوودى است كه اصطلاحا 
ــن» مى گويند. دارم فكر مى كنم. پروژه ديگرى  به آنها «بيگ پروداكش
ــريال بزرگ است كه قرار  ــيار اغواكننده و دلفريب است يك س كه بس
است كارگردان نام آورى آن را بسازد. من را براى نقش اصلى اين سريال 
خواسته اند. البته تا آن مرحله نهايى، يك پروسه طولانى و نفسگير بايد 

طى شود كه حالا حالاها كار دارد. 
 از بازيگرى گفتى. آيا خودت را با اين اتفاق هايى كه برايت افتاده،  �

تافته اى جدا بافته از بازيگران ايرانى مى دانى؟ در ميان بازيگران ايرانى 
كدام را  مى پسندى؟ 

مى خندد و مى گويد: تافته جدابافته كدام است؟ بسيارى از بازيگران 
ــانس را داشته ام تا در  ــتند. فقط مى توانم بگويم اين ش بهتر از من هس
ــده و درخشيده است. آن اثر مهم  ــيار ديده ش فيلمى بازى كنم كه بس
ــتم؛  ــاند كه باور كنم بازيگر هس بود. كليت آن اثر مرا در جايگاهى نش
وگرنه با قاطعيت بايد بگويم بسيارى از بازيگران هستند كه همواره بهتر 
ــت كه در  ــن بوده اند. اين را هم بگويم كه اصلا آرزوى من اين نيس از م
ــوم. بلكه همواره آرزويم اين بوده است  پروژه هاى بزرگ جهانى ديده ش
ــور خودم بازى كنم. كدام بازيگر است  كه در فيلم هاى فيلمسازان كش
كه نخواهد نزد هموطنش محبوب باشد؟ گفتم بسيارى از بازيگران بهتر 

از من هستند. 
حميد فرخ نژاد، حامد بهداد، شهاب حسينى، بهرام رادان و خيلى هاى 
ــتى، نگار جواهريان، ليلا حاتمى و  ديگر و در ميان بانوان ترانه عليدوس

بسيارى ديگر. همه بهتر از من بوده اند. 
ــى همچون  مگر من مى توانم خودم را حتى براى يك لحظه با كس
ــه كنم؟ به جرات مى گويم حتى تصورش را هم  پرويز پرستويى مقايس

نمى توانم بكنم كه بتوانم يك پلان در حد او بازى كنم. 
رضا كيانيان، فرامرز قريبيان، فاطمه معتمدآريا، مهدى هاشمى، گلاب 

آدينه، اين بزرگان كجا و من كجا؟ حتى فكرش را هم نمى توانم بكنم. 
 پس جايگاه بزرگان نسل هاى پيشين در اين ميان كجاست؟  �

منظورتان استاد عزت االله انتظامى، سوسن تسليمى، خسرو شكيبايى، 
ــط مى توانم از آنها به عنوان  ــت؟ من فق پرويز فنى زاده و نظاير اينها س
اسطوره هاى بازيگرى ايرانى ياد كنم. كسانى كه بازى هايشان يك مرجع 
است كه براى فراگيرى مى توان به آنها رجوع كرد و من بايد شاكر باشم 

از اينكه در زمانه اى زندگى مى كنم كه اين هنرمندان در آن بوده اند.
 آيا در ايران مى مانى و همچنان به فعاليتت ادامه مى دهى يا اينكه  �

چشـم به خارج دارى و ممكن اسـت رفته رفته اقامتـت در خارج از 
كشور طولانى شود و در همان جا بمانى؟ 

نه، من قصد دارم همين جا بمانم اگر شده بارها و بارها به سفر بروم و 
سريال هم بازى كنم و ماه ها و سال ها در آنجا بمانم، اما باز هم برمى گردم 
و در همين جا زندگى مى كنم. فراموش نكنيد كه من هم بازيگرم و هم 
فيلمساز و فقط مى توانم در ايران فيلم هايم را بسازم چون قصه هايم در 
ايران رخ مى دهد؛ قرار است فيلم دومم را بسازم. فيلمى درباره موشكباران 
ــت و حالا تبديل به  ــه از دور با من مانده اس ــت ك تهران. خاطراتى اس
فيلمنامه شده است. همان پناهگاه هايى كه مردم در آن پناه مى گرفتند 
و اتفاق هايى كه تهران را تكان مى داد. فيلمنامه اى است كه مدت ها روى 
آن كار كرده ام و قصد دارم آن را خيلى زود بسازم. من خيلى در اينجا كار 
دارم. من مى خواهم در هر گامى كه برمى دارم توضيح منطقى براى دختر 
هشت ساله و پسر يك سال ونيمه ام داشته باشم، آنها بايد بدانند پدرشان 

در همه كارهايى كه مى كند هدف مهمى را دنبال مى كند. 
ــفانه با مشكلاتى كه براى فيلم «برف روى كاج ها» پيش آمد،  متاس
ــتم فيلم را به جشنواره هاى جهانى بفرستم، تلاش مى كنم تا با  نتوانس
فيلم بعدى ام اين فرصت كماكان پيش روى سينماى ايران گشوده بماند. 
ــته» اصغر فرهادى در جشنواره كن به  تا چند روز ديگر فيلم «گذش
نمايش درمى آيد. من از صميم دل دعا مى كنم كه فيلم به موفقيت برسد. 
اميدوارم «نخل طلا» به كلكسيون جوايز فرهادى اضافه شود تا مجموعه 
ــم همان طور كه براى موفقيت  ــود. اميدوارم مردم ه جوايزش كامل ش
ورزشكاران تيم هاى ملى مان دست به دعا برمى دارند دست به دعا بردارند 

تا بار ديگر افتخارى به ديگر افتخارات سينماى كشورمان اضافه شود. 
اما بگذار مهردادجان يك نكته مهم را در پايان حرف هايم به تو بگويم و 
آن اينكه پس از موفقيت «آرگو» اسكار به نظر مى رسد موجى از فيلم هاى 
ضدايرانى هاليوودى در راه باشد. چند فيلمنامه به طور همزمان امسال در 
ــت كه يكى از همان ها را براى بازى به من پيشنهاد داده  حال توليد اس
بودند. كه رد كردم. فيلم هاى ديگرى هم هست و اين بسيار نگران كننده 
است. چرا آقايان به جاى گشودن راه ها براى حضور سربلند فيلمسازان 
در مجامع و محافل بين المللى، آن راه ها را مى بندند و از حضور فيلم هاى 
ايرانى در آن مجامع جلوگيرى مى كنند. سال گذشته قرار بود فيلم زيباى 
ــكار فرستاده شود اما به ناگاه وزير محترم ارشاد  «يك حبه قند» به اس
بيانيه مى دهد و اعلام مى كند به تلافى آن فيلم زننده آمريكايى كه روى 
ــده بود، از فرستادن فيلم «يك  ــر ش اينترنت و از طريق يوتيوب منتش
حبه قند» رضا ميركريمى به اسكار خوددارى مى كند. اين قبيل اقدام ها 
هيچ سودى ندارد. سينماى ايران از اين رهگذر چيزى نصيبش نمى شود 
برعكس بايد با آثار درخشان سينماى ايران در همه محافل جهانى حضور 
داشت و در آنها مدام توانايى فيلمسازان ايرانى مثل رضا ميركريمى را به 

رخ كشيد. ما سينماى پرافتخارى داريم. 
 گمان مى كنم اگر ساعت هاى ديگر هم آنجا بنشينم، باز اين گفت وگو 
ادامه خواهد داشـت. بيش از پنج سـاعت اين گفت وگو به درازا كشيده 
اسـت و من هم به فكر آن بچه گربه اى هسـتم كه از ابتداى گفت وگو در 
زير كابينت آشـپزخانه گرفتار آمده بود و مدام مادرش را كه پشـت در 

سرگردان بود صدا مى زد. 
ــوى فروردين. خيابان  ــردم. در آن س ــت بايد بازگ ــذر ارديبهش از گ
درخشان مرا به شهر وصل مى كند. آفتاب تمامى شهر را پوشانده است. 

بهار با من در جاده مى آيد. 
پيمان مى ماند در «رويا خانه»اش تا بچه گربه گرفتار را رهايى بخشد. 
ــم. پيمان با روياهايش در  ــزم خانه «رويا» را بايد ترك كن برمى خي

همان جا مى ماند. 

ناگفته هاى پيمان معادى در گفت وگويى صريح با مهرداد حجتى 

قهر بزرگان سينما را چه كسى پاسخگوست؟ 

ديوار بلندى از سوءتفاهم بين من و برخى از آقايان بود 
كه بايد برداشته مى شد. گمان مى كنم آن گفت وگوها و 

صبورى ها كار خودش را كرد و اين ديوار فروريخت. هرچه 
باشد فيلم «برف روى كاج ها» از همان دستگاهى 

كه بر سازوكار اكران و نمايش فيلم ها نظارت مى كند، 
پروانه ساخت گرفته بود

 من مدت ها بود كه قيد اكران فيلم را زده بودم ديگر برايم 
اهميتى نداشت اكران شود. مساله من، سوءتفاهمى بود كه 
در ذهن آقايان پديد آمده بود. بايد آن را برطرف مى كردم. 
در واقع يك نوع سوءتعبير بود كه بالاخره به هر زحمتى 

برطرف شد. اما حالا كه فيلم اكران شده چندان شاد نيستم. 
اين را با همه وجودم مى گويم
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